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  خليل الله معروفی           

  ٢٠٢۵ جنوری ٢٨

  
"الله بسم الله"چند ضرب المثل     کابلیِ

  )قسمت سوم(

  :اينک ادامۀ ضرب المثلھا. مدتی گذشت و رشتۀ کلام گسست؛ ازين بابت معذورم بدارند

ُ ــ از تندور کلان موری، از خسر کلان دامات۴٢ ُ!!!  

. "دامات"را در ھيئت " داماد"تلفظ ميکنند و " تندور"غانستان در ھيئت را در زبان گفتار و زبان عاميانۀ اف" تنور"

  "!!!تفضيلی"درين ضرب المثل به دو معنای مختلف و متفاوت استعمال گرديده است، آن ھم به صورت " کلان"کلمۀ 

  : بياريم، خواھيم داشت"زبان مکتوب"پس اگر اصل اين مثل را به اصطلاح 

  »ز خسر کلانتر داماداز تنور کلانتر موری و ا«

  :ازين قرارند" کلان"و آن دو معنای مختلف و متفاوت از کلمۀ 

؛ چنان، که در قسمت اول "تنه و توشه"و به اصطلاح شيرين عوام کابلی، " جُثه و جسامت"از نگاه " کلان"ــ يکی 

  .اين ضرب المثل ديده ميشود

در اين مثل . که در قسمت دوم اين مثل به کار رفته است، "سالکھن/ّپير و مسن و معمر و کلانسال"ــ و ديگر به معنای 

ُخسر" را در مقايسۀ "تنور و موری"عدم تناسب    .مييابيم" داماد"با " ُ

کلانتر و " موری"ً را ھمه ميدانيم، ولی وای به روزی، که اين تناسب به ھم بخورد و مثلا "تنور و موری"تناسب 

ــ که " سته نيستيبايسته و شا"نبايد و نشايد ــ يعنی " موری"؛ ھمان قسمی، که بلی!!! باشد" تنور"بزرگتر از خود 

خود پيرتر و مسنتر و سالمندتر باشد؛ " خسر"از " داماد" باشد، به ھمان اندازه نميزيبد و نميسزد، که "تنور"کلانتر از 

  !!!گرفته نميشودُدر جھان پول و دارائی و در عصر مکنت و سرمايه داری مگر اين تناسب در نظر 

   ــ سيرت نديدم، که سفرت پيش آمد۴٣

اين مثل را . است" به اندازۀ کافی ديدن"از اصطاحات شيرين و زيبای عاميانۀ کابلی ست و مراد از آن " سير ديدن"

" ّاصح"نيز به کار ميبرند؛ مگر صحيحتر و به اصطلاح ملاصاحبان، " ديرت نديدم، که سفرت پيش آمد"در ورژن 

  !!! حالت اولی ستھمان

  !!! ــ به کميتی جمع ميکنه و به دبه لولان۴۴
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به کار رفته است و اگر راستش را بگويم، معنای دقيق اين کلمه را نميدانم، " پيمانۀ بسيار کوچک"به معنای " ِکميتی"

َدبه"مگر  روغن "و " يلت"ًرا ديده ام و آن ظرف بزرگی بود، که از پوست حيوان درست کرده و در آن معمولا " َ

اينک، که انواع ظروف فلزی و . بود، که نوله داشت" کُرۀ خميده"به شکل " دبه"را ذخيره ميکردند؛ و " مايع

مفھوم . را در موزيمھا سراغ کرد" دبه"ديگر ساخته و استعمال نميشود؛ شايد بتوان " دبه"پلاستيکی در دسترس است، 

ًاست؛ و آن حالتی را بيان ميکند، که کسی ذره ذره جمع کند و بعدا " افراط و تفريظ"اين ضرب المثل آشکاره ساختن 

" کميتی"آرزومندم، که اگر کسی معنای دقيق کلمۀ !!! اندوختۀ ھنگفت خود را بيکبارگی و بيھوده به مصرف برساند

  !!!را بداند، لطف کرده بنويسد و بر من منتھا گزارد

ُ ــ دير آيد و درست آيد۴۵ ُ  

  !!!"نيامدن"بھتر است از " ندير آمد"يعنی، 

  ً: فحوای اين مثل را در زبانھای مختلف جھان ميبينيم؛ مثلا

  :گويندمي" چکی"ــ در زبان بی اندازه شيرين و عذب 

Pozdě, ale přece!!!  

  :جھانستان و عالمگير انگريزی گويند ــ و يا در زبان

Better late than never!!!  

  !!!)آش مردھا دير پخته ميشود!(!! ــ آش مردا دير پخته ميشه۴۶

. ًاين مثل معمولا در مورد گرفتن انتقام به کار ميرود؛ يعنی مردھا در گرفتن انتقام ھيچگاه از عجله کار نميگيرند

 نيز ميبينيم، که "خدا ديرگير و سختگير اس"و " اوغان چل سال باد قصد خوده مگره"فحوای اين مثل را در امثال 

شمرده ميشوند؛ چنان، که " اصل"بته بايد تذکر داد، که بعض مقولات در بعض فرھنگھا به حيث ال. شرح ھردو گذشت

  .پذيرفته شده است" اصل"در فرھنگ ما به حيث يک " انتقام"

ِ ــ بزک بزک نمر، که جو لغمان ميرسه۴٧ َ ُ ُ ُ  

  !!!به کار برده ميشود" اميد کاذب"اين مثل در مورد دل بستن به 

  غمانی، خوراک مغل ــ جان کندن ل۴٨

  .در مواردی استعمال شود، که کسی يا کسانی ماحصل کار و زحمت ديگران را تصاحب کنند

  )تا کون بز نخارد، نان چوپان را نميخورد( ــ تا کون بز نخاره، نان چوپانه نميخوره۴٩

  .در مواردی استعمال ميشود، که کسی خود زمينۀ مجازات خود را مھيا بسازد

  )غريب را نه بزن، نه بکن، نانش را بگير(نه بزن نه بکن، نانشه بگی ــ غريبه ۵٠

مردم افغانستان . استعمال ميشود" دور از مأوا"و " مھجور"، که کلمۀ عربی ست در زبان عرب به معنای "غريب"

 "غُربهغريب و "استعمال ميکنند؛ چنان، که " فقير"ُرا به شخص محتاج و درمانده و نادار و معادل " غريب"مگر 

 نظر بدين ".جمع مکسر"است؛ آن ھم " غريب"ميباشد، که جمع عربی کلمۀ " غرباء"ھمانا " غُربه"گويند و مراد از 

ضرب المثل اگر قرار باشد شخص درمانده و فقير و بيچاره ای را مجازات کنند، مؤثرترين مجازات، بستن راه روزی 

 !!!اوست" قوت لايموت"و بستن 

   روان، ده پران ــ ده گران، ده۵١

بعد ده روز متعاقبش است، که . در مورد سی روز ماه روزه گفته ميشود، که ده روز اولش بسيار سخت و گران است

  . ميگذرد"پران پران"مگر ده روز آخر آنقدر زود تير ميشود، که گوئی . آدم به روزه گرفتن عادت ميکند
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  !!!)کم بده و کم مزن!!!( ــ کم بتی و کم نزن۵٢

  .گفته شود" سيالی و شريکی"ن يک ضرب المثل بسيار معمول زنان قديم کابلی ست، که در وقت ادای اي

  !!!)خانۀ مورچه را شبنم، طوفان است!!!( ــ خانۀ مرچه ره شکنم طوفان اس۵٣

استعمال تلفظ ميکنند؛ و آن ھم از خود فلسفه ای دارد؛ با " شکنم"را به شکل " شبنم"ًدر زبان عاميانۀ کابلی بعضا 

  .شک ميکنند" نم بودن"گويا در " شکنم"ھيئت 

  !!! ــ تيری، که از مه خطا خورد، چی ده جان بيادر، چی ده جوال کا خورد۵۴

را ميبينيم، که ھرکس فقط و فقط  به فکر خود است و در حدی، به فکر خود است، که " جانبجانی"درين مثل سودای 

ــ " دری افغانستان"قابل تذکر مگر يک نقطه است و آن اين، که در . حتی وضع برادرش ھم برايش بی تفاوت است

  ً:را درست تلفظ نميکنند؛ مثلا" ھای ملفوظ"خلاف فارسی ايران ــ  

  تلفظ ميکنند" بار"را در ھيئت " ــ بھار

ھی خير و باره ال«گويند ) دعای بد)(بددعا(بدوا"اداء ميکنند؛ چنان، که در مقام " باره"را در ھيئت " بھره"ــ و 

  ". الھی خير و بھره نبينی"؛ يعنی که "نبينی

  .تلفظ ميکنند" کا"را به صورت " کاه"ــ و از ھمين سبب است، که 

رسيد، در زمينه به تفصيل کامل سخن خواھم " ھای غير ملفوظ "و" ھای ملفوظ"؛ يعنی "ھاء"وقتی نوبت به شرح دو 

  .گفت

  !!!) به منزل نميرسدبار کج( ــ بار کج به منزل نميرسه۵۵

  .مفھوم اين مثل بسيار مفھوم است و به شرح  و بسطی ضرورت ندارد

  !!!)ما که دزد ميشويم، ماھتاب ميبرايد!!!(ُ ــ ما، که دز ميشيم، ماتو ميبرايه۵۶

  .مفھوم اين مثل ھم آنقدر مشھود است، که شرح و بيان مرا را منتفی ميدارد

  !!! ــ به يک نقط، فيل قيل ميشه۵٧

جمع " نقط"ميگفتند و ميگويند؛ در حالی، که " نقط"را در زبان عاميانه و بالخاصه در زبان عوام کابلی، " نقطه"

اين . است" نقاط"و يا " نقطه ھا"در اصل عربی خود عبارت از " نقط"بدين حساب . است" نقطه"عربی کلمۀ 

کلماتی " زبان فارسی ايران"موضوع در تداول افغانستان مگر مربوط به زبان عوام بيسواد ميشود، در حالی، که در 

  :دو مثال ميزنم. داريم، که در ذات خود جمع ھستند، مگر به صورت عام به حيث مفرد به کار ميروند

و " فارسی ايران"در . ميباشد" طالب العلم"، ھم "طالب"است؛ و مراد از " طالب"، که جمع عربی "طلبه"ــ يکی 

، کلمۀ "از کون عربی پريده اند"بالخاصه در فارسی ملايان و آيت الله ھای آتش نفس، که به اصطلاح عاميانۀ کابلی 

  :ًاستعمال ميکنند؛ مثلا گويند" مفرد"را ھميشه به حيث " طلبه"

  "طلبگی"در زمان "و يا " وقتی طلبه بودم"ــ 

 را به حيث کلمۀ "طالبان"است؛ و ايرانيان به صورت عام " طالب"فارسی /، که جمع دری"طالبان" ديگر کلمۀ ــ و

ھميشه " طالبان"برويد و مطبوعات ايرانی را از نظرمبارکتان بگذرانيد، که برای کلمۀ جمع . استعمال ميکنند" مفرد"

 غيرھم را به کار ميبرند؛ در حالی، که از سر تا پای و" ميکند"و " کرد"و " بود"و " است"افعال مفردی از قبيل 

  !!!، جمع و جمع و جمع ميبارد"طالبان"ترکيب 

است مدام در " مفرد"را، که در ذات خود " نقطه"ی به نام "مايکروسکوپيک"جالب است، که مردم ما پديدۀ کوچک و 

 موجودات کته و سوته و به اصطلاح علمی اما مردم خاص و عام ايران.  استعمال ميکنند"نقط"؛ يعنی "جمع"ھيئت 
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ميپندارند و " کلمۀ مفرد"ميبارد، به حيث " جمع"را، که از سر تا پايشان " طالبان"ی به نام "مکروسکوپيک"

  !!!ًھمينطور استعمال ميکنند؛ که واقعا قابل تأمل و تعجب و صدھا افسوس است

ُ ــ کوزۀ نو، او خنک۵٨ ُ ِ  

است؛ بلی تا وقتی کوزه " يخ"و " سرد"درينجا " خنک"يبا و بامفھوم کابلی ست؛ و مراد از اين مثل از مثلھای بسيار ز

ميشود؛ و " آب"نو باشد جدارش از نگاه فزيکی متخلخل است و زاه ميزند، که باعث سردشدن محتوای کوزه؛ يعنی 

اری ميکردند و کوزه ھا ھم دو در سابق آب را در کوزه ھا نگھد. ھم استفاده از ھمين خاصيت است" کولرھا"پرنسيب 

  :نوع بودند

  ميگفتند، که به رنگ زرد بود) آب يخی"(َاويخی"ــ يکی را کوزۀ 

  بود، که رنگ سرخ داشت" َکوزۀ اوگرمی"ــ و ديگری 

  :رنگ اين دو نوع کوزه مربوط بود به پخته کردن آنھا در داشتھای خشتپزی، چون

ش زرد ميماند، که جدارش متخلخل بود و زاه ميزد و از ھمين خاطر ــ وقتی کوزه در داش حرارت کم ميديد، رنگ

  :بود، که زاه زدن در معرض ھوای آزاد و يا جريان باد، باعث سرد ساختن محتوای کوزه ميشد، اما

؛ يعنی "سفت"ــ اما وقتی کوزه را در داش حرارت بسيار ميدادند، رنگش سرخ ميشد و جدارش به اصطلاح ايرانی 

  .چنين کوزه ای زاه نميزد و ازين سبب آب داخل کوزه را گرم نگه ميداشت. لبدون تخلخ

  .بود، که آب را سرد نگه ميداشت" کوزه ھای اويخی"مراد از اين ضرب المثل ھمان 

  !!!)تازی نو، شکار را ميگيرد به دو( ــ تازی نو، شکاره مگره به دو۵٩

 و فحوای اين مثل آنقدر در حيات روزمرۀ ما تأئيد دارد، که را تداعی ميکند؛" کوزۀ نو، او خنک"اين مثل فحوای 

  .شرح و بيان را منتفی ميسازد

  !!! ــ پيش يک خم شکسته، صد خم درست رفته۶٠

ِخم شکسته"مفاھيم را به چشم سر ميبينيم؛ و " سمبوليک بودن "درينجا " پير و خسته و ناتوان "مراد از کسی ست، که" ُ

عدد بزرگ است؛ و بسيار ديده شده، که دھھا جوان سالم و صحتمند پيش روی يک پير يک " صد"باشد و مراد از 

افغانستان "يک زمانی ھمکار عاليقدر و بزرگواری در پورتال فاخر . شکسته و ريخته، روی در نقاب خاک ميکشند

ِّ شعر يد طولا تا يد بيضا داشتيم، که انسان باتجربه و بس گرم و سرد چشيده ای بودند و در" آزاد ــ آزاد افغانستان ِّ

من به جنابشان .  سالگی رسيد٩٣بود، که سن مبارکشان تا " تيمورشاه صاحب تيموری"منظورم از جناب . داشتند

روزی درد دل کنان و با آه و حسرت . ارادت خاص داشتم و روزمره و بلاناغه احوالشان را از طريق تلفون ميگرفتم

  :فراوان فرمودند

  !ماروفی صايب           «            

  »!!!عمر دراز ھيچ خوب نيس، بر ازی، که آدم مرگ عزيزای خوده ميبينه

  .حالا، که فکر ميکنم، فرمودۀ ايشان در واقع فحوای ھمين ضرب المثل قديم کابلی را تضمن ميکند

  !!!ِ ــ به کھنۀ خود بساز، که نو ديگران گران اس۶١

اين مثل حکم ميکند تا انسان به داشتۀ خود قناعت کند و . به کار رفته است" و سنگيندشوار "درينجا به معنای " گران"

  !!!دست طمع پيش کسی دراز ننمايد

  )تا جان در تن است، جان بکن است( ــ تا جان ده تن اس، جان بکن اس۶٢
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ه است، دست از کار و است و تا انسان زند" فعاليت و زحمت کشيدن"در زبان عاميانۀ کابلی کنايه از " جان کندن"

  !!!فعاليت و عرقريزی برنميدارد

 !!!)باد شود، باران شود، خدا مراد خوشه چين را بدھد!!!( ــ باد شوه، باران شوه، خدا مراد خوشه چينبه بته۶٣

 در ّرا داشته باشد، اما" تمنائی"به کار رفته است، که ميتواند حکم " فعل مضارع"اين مثل در اصل ذات خود در ھيئت 

  : نيز مييابيم؛ يعنی"ماضی مطلق"حالات استثنائی آن را در ھيئت 

  »!باد شد، باران شد، خدا مراد خوشه چين را داد«

. »!و خدا مراد خوشه چين را داد«مقاله ای را خواندم، معنون به " آريانا افغانستان آنلاين"درين روزھا در صفحۀ 

  :مقاله نويس در سطر اول اين مقاله نويسد

  »....ين ضرب المثل قديمی در فرھنگ غنی زبان دری از دير باز سينه به سينه منتقل شده ا«

به ھيچ صورت حکم مثل و يا » !و خدا مراد خوشه چين را داد«بايد به صراحت تام و به تأکيد مؤکد و تمام نوشت، که 

چنان، که ميدانيم و اگر نميدايم، ! !!را ندارد، چون اين جمله فقط يک قسمت يک مثل است، نه کل مثلضرب المنثل "

و . به کار رفته اند" مبتدا و خبر"و يا " شرط و جزا"چه خوب است بدانيم، که اکثريت مطلق ضرب المثلھا در ھيئت 

  :اگر اين فارمول را در مورد اين مثل تطبيق کنيم، خواھيم داشت

  را دارند" مبتدا"و يا " شرط"حيثيت ، "باد شد، باران شد"و يا )" شود(، باران شوه)شود(باد شوه"ــ 

" جزاء"، حکم »داد) خوشه چين را(خدا مراد خوشه چينه«و يا » )بدھد(بته) خوشه چين را(خدا مراد خوشه چينه«ــ و 

  .را دارند" خبر"و يا 

ن دانش و فھم يک اصل کلی ايجاب ميکند، تا فارمولبنديھا درست و اصولی و منضبط باشند و نه به اصطلاح شيري

ُنيم درمل"عوام کابلی،  ُدلمل(ُ ُچتی برو"و به اصطلاح شيرينتر، " ُنيم تک"و " نيمکله"و )" ُ ھمان قسمی، که يک ". ُ

را داشته نميتواند، به ھمان اندازه، يک قسمت يک " کلمۀ مرکب"و ھيچگاه حکم کل  ھرگز" کلمۀ مرکب"قسمت يک 

  !!!را ندارد" ب المثلضر"به ھيچ صورت و از ھيچ نگاه حکم کل " ضرب المثل"

  ختم اين قسمت و تا قسمت بعدی، يا الله و يا نصيب

  )٢٠٢۵ جنوری ٢٢خليل الله معروفی ــ جرمنی ــ ( 

  

 

 

  


